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چکیده:
بیژن و منیژه از داستانهای معروف شاهنامه فردوسی است که روایت عشق بیژن پسر 
گیو و منیژه دختر افراسیاب را به تصویر می کشد. مسأله اصلی پژوهش حاضر اینست تا 
نشان دهد که آیا ساختار پیرنگ در منظومه بیژن و منیژه، براساس نظریه ساختارگرایانه 
تزوتان تودوروف  از منظر روایی قابل تحلیل است. برای نیل به این مقصود ابتدا، 
پي رفت  هر  پیرنگ  و  تقسیم  روایي  پي رفت هاي  و  پنجگانه  به گزاره های  داستان 
مشخص گردید. سپس با استفاده از گزاره هاي بدیل که در واقع گره گشایي در پیرنگ 
اصلي داستان است به سنخ شناسي انواع پیرنگ پرداختیم. در نهایت به این نتیجه به دست 
آمد که پیرنگ اصلي داستان حاصل کنش هاي اولیه و ثانویه داستان است که در واقع 
همان بخش هاي گره و گره گشایي در پیرنگ داستان ها مي باشد. در این روایت سه سنخ 

تحليل ساختار پيرنگ در منظومه 
بيژن و منيژه بر اساس نظريه تودوروف

مریم برزگر

کلیدواژه ها: بیژن و منیژه، ساختارگرایي، تودوروف، پیرنگ، پي رفت، گزاره.
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جستجو کردن، به خواسته رسیدن و ناکام ماندن وجود داشت که با توجه به درصد 
پائین ناکامی می توان گفت الگوی پیرنگ موجود در داستان بیژن و منیژه از نوع به 

خواسته رسیدن و جستجو کردن است.

1- مقدمه
ادبیات حماسي، از جمله انواع ادبي است. مضامین این ژانر ادبي، مبتني بر توصیف اعمال 
پهلواني و بزرگي هاي قومي یا فردي است، به نحوي که شامل مظاهر مختلف زندگي 

آنان گردد. 
»در واقع حماسه، شعري است داستاني روایي با زمینه ي قهرماني و صبغه ي قومي و 
ملي که حوادثي بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد«. )حاکمي، 1386: 9( در 
شعر حماسي دسته اي از اعمال پهلواني خواه از یک ملت و خواه از یک فرد، به صورت 
داستان و یا داستان هایي درمي آید که نظم و ترتیب در همه جاي آن آشکار است و 
خواننده مي تواند، خواندن یک داستان را از مقدمه آغاز کند و با رسیدن به نتایجي 
آن را به پایان برساند. »هر حماسه، ناگریز باید از وحدت کامل برخوردار باشد، این 
وحدت حاصل چند امر است: نخست اینکه یک حادثه ي اصلي در آن وجود داشته باشد 
تا حوادث دیگر را در پي بیاورد. دوم اینکه یک قهرمان اصلي در آن باشد که حوادث 
را راهبري کند. حوادث را در چهار اصل مي توان تصویر کرد: 1- آغاز، معمولاً با 
خطابي به الهه یا یکي از قدسیان آغاز مي شود: »اي خداي شعر، یا اي...« که در آغاز 
هر بخش دیده مي شود. 2- تغییرات ناگهاني قهرمان یا دخالت عناصر غیرطبیعي که مسیر 
حادثه را دگرگون مي کند. 3- گره حماسه: و آن هنگامي است که حوادث بگونه اي 
تصویر مي شود که نیروها برابر مي نمایند و خواننده حیرت مي یابد. 4- باز شدن گره؛ 
یعني لحظه اي که آن موقعیت حساس با یک اقدام یا با یک حادثه باز مي شود«. )همان: 
11( در شاهنامه فردوسي تمام این موارد وجود دارد و به همین دلیل شاهنامه را باید در 
ژانر ادبي حماسي جاي داد. اگر به بحث انواع ادبي و تقسیم بندي هاي آن مراجعه شود، 
متوجه مي شویم که برخي داستان هاي عاشقانه در شاهنامه را باید از نوع ادبي غنایي به 
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شمار آورد که مي توان آنها را داستان هاي عاشقانه حماسي نامید، زیرا به گفته ي تزوتان 
تودوروف، ساختارگراي معروف »ضرورتي وجود ندارد که اثري ادبي وفادارانه در 

گستره ي یک ژانر خاص باقي بماند«. )احمدي، 1379: 287(
از میان داستان هاي عاشقانه ي حماسي شاهنامه، داستان »بیژن و منیژه« نسبت به دیگر 
داستان هاي عاشقانه ي حماسي از استقلال بیشتري برخوردار است و بیشتر آن را داستاني 
عاشقانه مي دانند، اما باز هم چنان که مي دانیم ماجراها و رویدادهاي عاشقانه ي این 
داستان، همچون بیشتر داستان هاي عاشقانه ي حماسي کاملاً مستقل نیست، بلکه داستاني 
فرعي است که در درون ساختار و چهارچوب کلي داستان اصلي رزمي روایت مي شود.

)رضا، 1374: 294( این پژوهش سعي دارد با نگاهي تازه به تحلیل داستان »بیژن و 
منیژه« بپردازد و آن را از دیدگاه روایت شناسي بررسي کند.

ساختارگرایي یکي از مهم ترین نظریه هاي ادبي است و روایت شناسي یکي از شاخه هاي 
ساختارگرایي به شمار مي رود. ساختارگرایي به دنبال یافتن اصول فراگیر و جهاني در 
نظام هاي معناداري چون زبان و داستان است. به همین ترتیب روایت  شناسي ساختارگرا 
نیز درصدد توصیف قوانین کلي حاکم بر روایت ها و به نوعي به دنبال وضع دستور 

زباني براي انواع روایت ها است.
در این پژوهش براي دستیابي به تحلیل و ژرف ساخت داستان یاد شده، شیوه هاي 
روایت و گفتمان مي تواند راه گشا باشد. براي بررسي پیرنگ داستان بیژن و منیژه 
نظریه ي ساختارگراي معروف فرانسوي بلغاري تبار، تزوتان تودوروف  مورد استفاده 
قرار گرفت. پیرنگ عنصر اصلي و اساسي ژرف ساخت هر روایت است و مقوله های معنایي 
که همان »مربع معنایي« هستند از درون این عنصر ساختاري بیرون می آیند. یکي از 
وظایف پیرنگ این است که بین عناصر دیگر روایت ارتباط برقرار کند. با برقراري 
ارتباط بین اجزای روایت وحدتي به وجود می آید که این وحدت خود را در ساختار 
روایت نشان می دهد. »شخصیتّ از جمله عناصر کلیدي ادبیات داستانی است... در هر 
داستان این شخصیتّ است که حالت پایدار نخستین را دگرگون می کند و مدار داستان 
را به وجود می آورد« )محمدی و عباّسي، 1380: 111(.  »در این تحلیل، شخصیت ها به 
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مثابه اسم، خصوصیات آنها به عنوان صفت و اعمال آنها به منزله ي فعل قلمداد مي شود«. 
)ایگلتون، 1380: 845(

      در پاره اي موارد دریافت هاي گوناگون به منظور دستیابي به پیرنگ با داده هاي 
نظریه تطبیق نداشت و این عدم همسویي پژوهش را با مشکل مواجه مي ساخت. پس 
از مراجعه به گزاره ها و پي رفت ها تردید در این زمینه منتفي و به فرضیه های تحقیق 
نزدیک شدیم. در حقیقت هدف پژوهش پاسخ به این سوأل بود که آیا مي توان از طریق 
نظریه ساختارگرایانه تودوروف به بررسي و تحلیل پیرنگ روایت داستان بیژن و منیژه 
پرداخت؟ با این فرضیه که داستان هاي شاهنامه هر کدام پیرنگي مختص به خود دارند، 
کار تحقیق آغاز گشت. طبق الگوي نظریه تودوروف ابتدا کل متن روایت بیژن  و  
منیژه به صورت گزاره هایي روایي استخراج گردید. سپس گزاره ها در وضعیت بالاتر 
پي رفت ها را شکل دادند و هر پي رفت، پیرنگ مختص به خود را آشکار ساخت. پس 
از آن به سنخ شناسي انواع پیرنگ پرداختیم و با استفاده از گزاره هاي بدیل که همان 

بخش هاي گره گشایي در پیرنگ ها هستند به نتایج این پژوهش دست یافتیم.

2-نظریه ساختارگرایانه تزوتان تودوروف
سازه های طرح )پیرنگ( براساس سازمان بندی و نظم مشخصی در ارتباط با هم قرار 
می گیرند. این سازمان بندی یا مبتنی است بر اصل علیت و ترتیب زمانی و یا بدون 
علیت و بدون توجه به زمان صورت می گیرد. نوع اول آثار موضوع دار، مثل داستان 
و رمان و حماسه را در بر می گیرد و نوع دوم، خاص آثار بدون موضوع مانند شعر 
است.)ایوتادیه، 25:1378( تودوروف مورد اول را »نظم منطقی« و مورد دوم را »نظم 
به  و  روایی  آثار  در  زمانی  و  منطقی  نظم  می نامد.)تودوروف، 76:1382(  فضایی« 
ویژه روایت های گذشته دیده می شود و می توان گفت »علیت به طور تنگاتنگی به 
زمان بندی وابسته است، به طوری که حتی می توان آنها را در هم آمیخت«. )همان: 82(

تودوروف معتقد به سه وضعیت کلی برای پیرنگ است: وضعیت اولیه، وضعیت بحرانی 
و وضعیت متعادل ثانویه. این الگو با آنچه در نمودار مثلثی فرایتاگ آمده )وضعیت 
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اولیه، گره، تحول یا بحران، گره گشایی، وضعیت پایانی( همانند است.
به عقیده تودوروف می توان برای همه داستان ها دستور زبان جهانی تدوین کرد، 
دستور زبانی که بتواند در مورد همه داستان ها مصداق داشته باشد. او با مطالعه یکصد 
قصه از »قصه های د کامرون« به این نتیجه رسید که هر قصه متشکل از اجزایی بدین 

ترتیب است: 1- گزاره، 2- پی رفت.
وی برای شروع کار و به دست آوردن ساختار پیرنگ یک داستان، ابتدا حکایت را به 

شکلی خلاصه نمایش می دهد تا هر کنش مجزا از داستان معادل یک گزاره باشد.
»یک طرح و توطئه یِ )پیرنگ( کامل عبارت است از گذار از یک تعادل به تعادل 
دیگر. یک حکایت مطلوب با وضعیتی پایدار آغاز می شود که به هر دلیل نیرویی در 
آن اخلال می کند و به نوعی حالت عدم تعادل می انجامد، به وسیله کنشی که از نیرویی 
ناشی می شود که در جهت عکس هدایت شده، باز تعادل برقرار می شود. تعادل دوم شبیه 
اولی است اما این دو به هیچ وجه با هم یکی نیستند«. )تودوروف، 67:1388( براساس 
الگوی تودوروف روساخت متفاوت، ما را به ساختار یکسان می رساند. این ساختار نوع 

کنش روایی را تعیین می کند و بدین ترتیب انواع پیرنگ طبقه بندی می شود.
او در بحث پیرنگ بر روی کنش ها متمرکز می شود و به وسیله کنش های تکراری 
داستان و همچنین تقلیل کل داستان به این کنش های تکرار شونده، الگوی پیرنگ 
داستان را استخراج می کند.او این کنش ها را به دو دسته کنش اولیه و کنش ثانویه 
تقسیم می کند.»در واقع کنش های اولیه ای وجود دارند که انجام هیچ کنش دیگری 
را پیش انگاری نمی کنند«)تودوروف، 97:1382(؛ ولی کنش ثانویه وجود گزاره ی 
پیشینی را پیش انگاری می کند. در مفهومی ساده تر »می توان در مورد نخست از کنش 
سخن گفت و در مورد دوم از واکنش، و این واکنش همواره و ضرورتاً در پی کنش 

دیگر ظاهر می شود«. )همان (
او با توجه به این فرایند کنش های به وجود آورنده ی پیرنگ را به چهار دسته تقسیم 

می کند:
»1- کنش هایی که تعادل روایت را برهم می زنند. )کنش های موفق(
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2- کنش هایی که تعادل بر هم خورده ی روایت را دوباره برقرار می کنند. 
)کنش های موفق(

3- کنش هایی که می کوشند تعادل برقرار کنند. )اگر نتوانند ناموفق خوانده می شوند(
4- کنش هایی که مایلند تعادل روایت را بر هم زنند. )اگر نتوانند ناموفق خوانده 

می شوند(«. )اخوت، 59:1371(
در ادامه تودوروف به سنخ شناسی انواع پیرنگ می پردازد و معتقد است که به وسیله 
کنش بازگرداننده تعادل می توان به دسته بندی انواع پیرنگ پرداخت. به گونه ای که 
در کل داستان های د کامرون به دو سنخ داستان دست می یابیم: سنخ نخست را »در رفتن 

از مجازات« و سنخ دوم را »تغییر رویه« یا »بهبود وضعیت« می نامد.
او برای اینکار گزاره ها را به سه دسته اختیاری و الزامی و بدیل تقسیم کرد. )تودوروف، 

)77:1388
پی رفت داستان خسرو و شیرین را در نظر می گیریم تا روابط مختلف را در آن نشان 

دهیم:
گزاره ی اول: خسرو یکه تاز عشق شیرین است.

گزاره ی دوم: فرهاد عاشق شیرین می شود.
گزاره ی سوم: خسرو در مقابل عشق فرهاد عاجز است.

گزاره ی چهارم: خسرو فرهاد را با خبر دروغ مرگ شیرین می کشد.
گزاره ی پنجم: خسرو یکه تاز عشق شیرین است.

دومین گزاره الزامی است. گزاره الزامی در اینجا »عاشق شدن فرهاد بر شیرین است« 
که این گزاره بر هم زننده تعادل نخستین است و در اینجا علت آن در زیبایی و شیرین 
زبانی شیرین خلاصه می شود که گزاره ی اختیاری می باشد. در نهایت سنخ سوم را 
گزاره ی بدیل می نامیم. چه تنها یکی از آنها می تواند در نقطه ای از پی رفت وجود 

داشته باشد و البته وجودش الزامی است. )همان: 75(
تودوروف معتقد است که اگر بخواهیم به سنخ شناسی انواع پیرنگ بپردازیم، باید 
مبنایمان را مؤلفه های بدیل قرار دهیم، نه گزاره های الزامی که همیشه باید حضور داشته 
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باشند و یا نه گزاره های اختیاری که همیشه می توانند باشند، هیچ یک در این مورد به 
ما کمکی نمی کنند و گزاره بدیل همان کنش بازگرداننده ی تعادل است. )همان: 77(

در مثال بالا دروغ گفتن خسرو به فرهاد و عامل مرگ او شدن، کنشی است که موجب 
بازگشت تعادل می شود. این گزاره می تواند به کنش »به دست آوردن« تقلیل یابد. چرا 
که خسرو به وسیله از بین بردن فرهاد به خواست )یکه تازی در عشق شیرین( که در 
جستجوی آنست می رسد. همچنین »عاشق شدن فرهاد« حالت تعادل »یکه تازی خسرو 
در عشق شیرین« را بر هم می زند و کنشی موفق محسوب می شود. همچنین کنش »عامل 
مرگ فرهاد شدن« کنشی است که منجر به بازگشت تعادل می گردد و در نتیجه کنشی 

موفق است.
تودوروف علاوه بر گزاره واحد دیگری را نیز معرفی می کند. در واقع »می توان 
واحد نحوی در نظر گرفت که برتر از گزاره قرار دارد، بیاییم این واحد را پی رفت 
بنامیم. این پی رفت بسته به نوع رابطه ای که میان گزاره ها برقرار است، ویژگی های 
متفاوتی خواهد داشت ولیکن در هر مورد، تکرار ناقص گزاره ی اول نشانه پایان آن 
خواهد بود.از سوی دیگر پی رفت واکنشی شهودی نزد خواننده برمی انگیزد، به این 
معنا که در چنین حالتی پای یک داستان کامل و یک لطیفه تکمیل شده در میان است. 
یک قصه غالبا،ً البته نه همیشه با پی رفتی قرین است، منظور این است که یک قصه ممکن 
است چندین پی رفت داشته باشد، یا این که تنها بخشی از یک پی رفت را در برگیرد«. 

)همان: 75(
در دستور زبان روایت تزوتان تودوروف، که در آن عناصر روایی مانند مقوله های 
نحوی عمل می کنند، کنش ها به فعل ها شباهت دارند، شخصیت ها به اسم ها و ویژگی های 
آنها به صفت ها. در واقع عناصر یا واحدهای روایی همان کنش شخصیت ها، ویژگی های 
آنها، گزاره ها و توالی ها هستند که تودوروف آنها را با واحدهای زبان مقایسه می کند:

واحدهای زبان واحدهای روایت   
اسامی خاص شخصیت ها    

کنش شخصیت ها               فعل ها
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صفت ها ویژگی های شخصیت  
جمله ها گزاره ها    

پارگراف ها  )لیس، 368:1387(                                                   توالی ها    
اینک باید به دقت ببینیم که ماهیت این واحدها چیست؟ در این راستا سه نوع متفاوت 
از واحدها را مشخص می کنیم که از این میان، دو واحد نخست، سازه هایی تحلیلی اند، 
حال آنکه نوع سوم به طور تجربی حاصل می شود. این سه نوع عبارت است از: گزاره، 

پی رفت و متن. )تودوروف، 86:1382(
1- گزاره ها: گزاره یک جمله ی روایی پایه است و از لحاظ ساختاری هم از یک جمله 
یا بند مستقل در زبانی چون فرانسوی یا انگلیسی به حساب می  آید. در دستور خلاصه 
روایت تودوروف، یک گزاره از تلفیق یک شخصیت و یک کنش )که ممکن است شامل 
عنصری دیگر به عنوان مفعول باشد(، یا یک ویژگی تشکیل می شود.شخصیت یا اسم خاص 
صرفاً ویترینی خالی است که باید با صفت )ویژگی(،یا فعل )کنش( پر شود.)اسکولز، 
161:1383( به عبارت دیگر گزاره از ترکیب یک شخصیت یا کنشی ساده نشدنی یا 
ویژگی ساده نشدنی حاصل می شود که پیش از این یکی از پیشروان فرمالیست ها مورخ 
ادبیات، الکساندر وسلوفسکی ، به آن پرداخته است. وی این واحد را »بن مایه« می نامد 
که از بوطیقای فولکلور وام گرفته شده است. وسلوفسکی تعریف زیر را برای این 
اصطلاح ارایه می کند: »منظور من از بن مایه ساده ترین واحد روایی است که به شیوه ای 
تخیلی، به پرسش های گوناگون ذهنیت بدوی، یا پرسش های مربوط به آداب و رسوم 

پاسخ می دهد«. )تودوروف، 86:1382(
2- پی رفت ها: با توصیفی که از واحد کمینه، یعنی گزاره به دست دادیم می توانیم 
به پرسش آغازین خود برگردیم که به روابط میان واحدهای کمینه مربوط می شود.

)همان: 90( نخست باید واحدی در سطحی بالاتر از گزاره را تعیین کنیم. گزاره ها 
زنجیره های بی پایانی را پدید نمی آورند، بلکه به صورت چرخه هایی سازمان می یابند 
که هر خواننده ای به طور شمّی آنها را باز می شناسد)و احساس یک کل تمام و کمال 
به وی دست می دهد(و تجزیه و تحلیلی برای بازشناسی آنها چندان دشوار نیست این 
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واحد سطح بالاتر را پی رفت می نامیم. )همان: 91( در واقع پی رفت نظام کاملی از 
گزاره هاست که در نهاد خود یک حکایت کوچک به حساب می آید.تکرار تغییر یافته ی 
آغاز هر پی رفت موجب می شود که تشخیص دهیم یک پی رفت کامل شده است.)اسکولز، 
161:1383( به عبارت دیگر حد و مرز پی رفت را تکرار ناکامل )و ترجیح می دهیم 
بگوییم: تغییر شکل( گزاره ی آغازین تعیین می کند. بدین معنا که اگر برای سهولت 
بیشتر بپذیریم که گزاره ی آغازین یک حالت پایدار را توصیف می کند، در نتیجه یک 
پی رفت کامل  همیشه و فقط- متشکل از پنج گزاره خواهد بود. »هر پی رفت کامل عبارت 
است از انتقال از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر. بنابراین دو نوع گزاره وجود 
دارد: اول گزاره هایی که یک حالت پایدار یا ناپایدار را شرح می دهند، دوم گزاره هایی 
که انتقال از یک حالت به حالت دیگر را شرح می دهد. گروه اول صفت های روایی و 
گروه دوم کنش های روایت را در برمی گیرد«.)بالایی و کویی پرس، 271:1378( یک 
پی رفت کامل متشکل از 5 گزاره است: )گزاره 1( موقعیت پایدار و تعادل اولیه، )گزاره 
2( نیروی اخلال گر، )گزاره 3( عدم تعادل، )گزاره 4( نیروی خلاف جهت نیروی 
اخلال گر، )گزاره 5( تعادل ثانویه و یک داستان ممکن است دست کم شامل یک پی رفت 

باشد و نیز ممکن است چندین پی رفت را در برداشته باشد.
3- متن: »آنچه خواننده به طور تجربی با آن برخورد می کند، نه گزاره است و نه حتی 
پی رفت ،   بلکه کل متن است«.)تودوروف، 93:1382(  تودوروف متن را متشکل 
از چند پی رفت می داند که در این پی رفت ها نه از تمام گزاره های داستان که فقط از 
گزاره هایی که در طرح واره ی پایه راه می یابند و قابل حذف نیستند، درست شده اند و 
در نتیجه باقی گزاره ها که حذف آنها آسیبی به رابطه علی رخدادها و زنجیره روایت 

نمی زنند کنار گذاشته می  شوند و در پی رفت ها راه نمی یابند. )همان: 93-92(
حال برای بررسی پیرنگ  داستان  منظومه بیژن و منیژه با استفاده از نظریه نحوی 
تودوروف در ابتدا روایت را به طور خلاصه به شکل گزاره های روایی نشان خواهیم 
داد، سپس با استفاده از گزاره های پیوسته که نبود آنها به زنجیره کلی پی رفت آسیب 

وارد می کند،پی رفت روایت استخراج می شود. 
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داستان شامل پی رفت های کامل پنج گزاره ای است که مسیری از تعادل نخست تا تعادل 
دوم را طی می کند و همچنین پی رفت هایی که شامل سه گزاره اند که از تعادل تا عدم 
تعادل و یا از عدم تعادل تا تعادل دوم را طی می کنند. هر پی رفت شامل یک پیرنگ 
است که در صورتی که پیرنگ کامل باشد با ساختار وضعیت اولیه- گره- تحول- 
گره گشایی- وضعیت پایانی روبرو خواهیم شد و اگر با یک نیم پی رفت مواجه باشیم 
قسمت هایی از پیرنگ را نخواهیم داشت، به طوری که اگر پی رفت از تعادل آغاز و در 
حالت عدم تعادل، پایان یابد پیرنگ ما چنین خواهد بود: وضعیت اولیه- گره- تحول 
و در صورتی که از عدم تعادل آغاز و به تعادل دوم ختم شود، پیرنگ شامل تحول- 
گره گشایی- وضعیت پایانی است. پس از تعیین پیرنگ ها با استفاده از نظریه تودوروف 
که هر پی رفت را به دو صفت و کنش تقسیم می کند، گزاره های هر پی رفت را به این 
دو دسته تقسیم خواهیم کرد. در نهایت با استفاده از جدول کنش ها به طور جداگانه به 

سنخ شناسی پیرنگ روایت  »بیژن و منیژه« دست می یابیم. 

3-بررسی و تحلیل پیرنگ روایت »بیژن و منیژه«
3-1-گزاره های روایت »بیژن و منیژه«

1-کیخسرو پس از کین خواهي سیاوش بر تخت زرین نشست.2-کیخسرو مجلسي شاهانه 
ترتیب داده بود.3-گیو و پسرش بیژن، گودرز و گرگین و طوس نیز حضور داشتند. 
4-گروهي از ارمنیان به دادخواهي آمدند که سرزمینشان مورد تاخت و تاز گرازان 
قرار گرفته است. 5-کیخسرو از پهلوانان درخواست کرد تا این مشکل را حل کنند. 
6-هیچکدام از پهلوانان نپذیرفتند که به سرزمین ارمنیان بروند. 7-بیژن براي نجات 
ارمنیان پیشقدم شد. 8-کیخسرو،گرگین میلاد را همراه بیژن راهي کرد. 9-بیژن و 
همراهان به بیشه ارمنیان رسیدند. 10-بیژن از دیدن خرابي ها خشمگین شد. 11-او 
از گرگین خواست تا به سرعت کار گرازان را تمام کنند. 12- گرگین از کمک به بیژن 
امتناع مي کند. 13- بیژن به تنهایي به جنگ با گرازان مي رود. 14- بیژن بر گرازان 
چیره مي شود. 15- بیژن از پیروزیش شادي مي کند. 16- گرگین بر پیروزي بیژن 



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
32

حسادت مي کند. 17- گرگین براي اینکه رازش فاش نشود و حیله اي به کار مي برد. 
18- گرگین به بیژن پیشنهاد مي دهد تا از بزمگاه دختران توراني دیدن کنند. 19- 
بیژن و گرگین به جشن گاه دختران توراني مي رسند. 20- گرگین از زیبایي منیژه 
دختر افراسیاب براي بیژن مي گوید. 21- بیژن وسوسه مي شود تا مجلس جشن را تماشا 
کند. 22- بیژن از گنجور کلاه شاهانه و لباس آراسته مي خواهد. 23- بیژن سوار بر 
اسب خرامان به بیشه نزدیک مي شود. 24- بیژن پنهاني به تماشاي زیبارویان مي ایستد. 
25- بیژن عاشق منیژه مي شود. 26- منیژه از خیمه بیژن را می بیند. 27- منیژه دایه 
را فرستاد تا ببیند آن جوان کیست. 28- بیژن با وعده جامه و زر از دایه خواست تا 
 دل منیژه را با او مهربان کند. 29- دایه نزد منیژه از خوبي هاي بیژن سخن گفت.

 30- منیژه عاشق بیژن شد. 31- منیژه بیژن را به سراپرده اش دعوت کرد. 32- بیژن 
به دیدار او شتافت. 33- بیژن و منیژه سه شبانه روز را در سراپرده به شادي گذراندند. 
34- روز چهارم هنگام بازگشت منیژه به کاخ بود. 35- منیژه نتوانست دل از بیژن 
بر کند. 36- او از بیژن خواست تا با او به کاخ برود. 37- بیژن درخواست منیژه را 
نپذیرفت. 38- منیژه بیژن را با دارو خواب کرد. 39- بیژن را در چادري پوشاندند 
و به کاخ بردند. 40- بیژن در کاخ به هوش آمد. 41- بیژن خود را در کاخ افراسیاب 
گرفتار دید. 42- خون بیژن از خشم به جوش آمد. 43- بیژن دانست که این دام را 
گرگین براي او چیده است. 44- منیژه بیژن را دلداري مي دهد. 45- بیژن و منیژه 
چند روز را در کاخ به شادي مي گذرانند. 46- دربان از وجود بیگانه اي در کاخ 
آگاهي مي یابد. 47- دربان به افراسیاب اطلاع مي دهد. 48- افراسیاب بسیار آشفته 
شد. 49- افراسیاب به گرسیوز دستور داد تا بیگانه را شناسایي کند. 50- گرسیوز بیژن 
را در کاخ دستگیر مي کند. 51- بیژن در کاخ افراسیاب شجاعتش را توصیف کرد. 
52- افراسیاب فرمان قتل بیژن را داد. 53- این خبر به پیران وزیر خردمند افراسیاب 
مي رسد. 54- پیران وزیر افراسیاب، او را از کشتن بیژن منصرف کرد. 55- افراسیاب 
دستور داد تا بیژن را با غل و زنجیر در چاه ارژنگ زنداني کنند. 56- افراسیاب منیژه 
را نیز از کاخ بیرون کرد. 57- منیژه با دلي سوخته خود را به چاه رسانید. 58- منیژه 
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غم گسار بیژن در چاه شد. 59- منیژه ناني فراهم مي کرد و به بیژن مي داد. 60- منیژه 
شب و روز بر شور بختي خود مي گریست. 61- گرگین هفته اي چشم به راه بیژن 
ماند. 62- گرگین همه جا به جستجوي بیژن پرداخت. 63- خبري از بیژن نشد. 64- 
گرگین اسب بیژن را لگام گسسته پیدا کرد. 65- گرگین یقین کرد که بلایي سر بیژن 
آمده است. 66- گرگین پشیمان از کرده خویش به سوي ایران راهي شد. 67- گرگین 
و سپاه به ایران رسیدند. 68- گیو به پیشباز سپاه شتافت. 69- گیو اسب بدون سوار 
بیژن را دید. 70- گیو جامه بر تن درید و خاک بر سر ریخت. 71- گیو از گرگین 
چگونگي ناپدید شدن بیژن را پرسید. 72- گرگین به دروغ گفت که بیژن به دنبال 
گوري ناپدید شد. 73- گیو داستان گرگین را باور نکرد. 74- گیو گرگین را نزد 

کیخسرو برد.
 75- کیخسرو از پاسخ هاي یاوه گرگین برآشفت. 76- کیخسرو دستور داد تا گرگین 
را به بند کشند. 77- کیخسرو گیو را دلداري داد. 78- شاه دستور داد تا سواران 
فراواني به جستجوي بیژن بروند. 79- سواران شاه در ارمن و توران به جستجوي بیژن 
پرداختند. 80- هیچ جا نشاني از بیژن نیافتند. 81- گیو از غم فرزند دل پژمرده بود. 
82- کیخسرو از دیدن دل آزردگي گیو به رحم آمد. 83- گیو بار دیگر از کیخسرو 
کمک خواست. 84- کیخسرو به گیو مي گوید تا بهار صبر کند. 85- نوروز گیو به امید 
یافتن فرزند به درگاه آمد. 86- گیو از کیخسرو خواست تا در جام جهان نما احوال 
بیژن را ببیند. 87- خسرو در هفت کشور نگریست ولي از بیژن نشاني نیافت. 88- به 
فرمان یزدان، کیخسرو     بیژن را د  ر چاهي در توران گرفتار دید. 89- شاه همچنین 
دید که دختري والانژاد، اما غمگین و گریان از بیژن پرستاري مي کند. 90- کیخسرو 
رستم را شایسته این کار مي داند. 91- کیخسرو نامه اي پرمهر به رستم نوشت. 92- گیو 
براي رساندن نامه به سیستان رفت. 93- رستم چون نامه را خواند، براي بیژن بسیار 
ناراحت شد. 94- رستم به گیو قول داد تا بیژن را بازگرداند. 95- رستم راهي پایتخت 
شد. 96- در پایتخت استقبالي با شکوه از رستم شد. 97- گرگین از آمدن رستم آگاه 
شد. 98- گرگین پیامي به رستم فرستاد و اظهار پشیماني و درخواست بخشش کرد. 



فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی 
34

99- رستم نزد شاه پادرمیاني کرد تا گرگین بخشیده شد. 100- گرگین به همراه رستم 
راهي توران شد. 101- رستم با هفت پهلوان دلاور در لباس بازرگانان به توران وارد 
شد. 102- آنها مدتي به داد و ستد مشغول شدند. 103- منیژه از آمدن کاروان ایراني 
به ختن خبر یافت. 104- منیژه به نزد رستم رفت. 105- منیژه از رستم درباره کیخسرو، 
گیو و گودرز پرسید. 106- رستم به او بدگمان شد و رازش را فاش نکرد. 107- منیژه 
داستان خود و بیژن را براي رستم شرح داد. 108- رستم منیژه را شناخت. 109- رستم 
مرغ بریاني به منیژه داد تا براي محبوبش ببرد. 110- رستم انگشتري خود را در مرغ 
پنهان کرد. 111- منیژه مرغ بریان را به بیژن در چاه رساند. 112- بیژن انگشتري 
رستم را شناخت. 113- بیژن راز خود را با منیژه در میان گذاشت. 114- بیژن منیژه 
را نزد رستم فرستاد. 115- منیژه از رستم پرسید تو خداوند رخشي؟ 116- رستم پاسخ 
داد به بیژن بگو من خداوند رخشم از زابل تا توران را به خاطر تو پیموده ام. 117- 
رستم از منیژه خواست تا هیزم جمع کند. 118- منیژه در شب آتشي عظیم برافروخت. 
119- رستم و پهلوانانش آتش را دیده و بر سر چاه آمدند. 120- پهلوانان هر چه 
کوشیدند نتوانستند سنگ روي چاه را جابه جا کنند. 121- رستم سنگ را به کناري 
انداخت. 122- رستم بیژن را درون چاه یافت. 123- رستم آواز داد و احوال بیژن را 
پرسید. 124- رستم از بیژن خواست تا گرگین را ببخشد. 125- بیژن خشمگین شد، 
زیرا گرگین را مسبب تمام بلاها مي دانست. 126- بیژن دل از کینه گرگین پاک کرد. 
127- رستم بیژن را از چاه بیرون کشید. 128- پهلوانان همه شب را با خوشحالي 
گذراندند. 129- رستم قصد مي کند به کاخ افراسیاب حمله کند. 130- رستم از بیژن 
خواست در این جنگ شرکت نکند. 131- بیژن رستم را راضي مي کند تا همراه او 
باشد. 132- رستم و همراهانش کاخ افراسیاب را به آتش کشیدند. 133- پهلوانان 
ایراني با غنایم جنگي بسیار رهسپار ایران شدند. 134- کیخسرو دستور داد تا یک 
ماه جشن و پایکوبي کنند. 135- کیخسرو از بیژن مي خواهد هیچگاه منیژه را به 
خاطر این حوادث سرزنش نکند. 136- کیخسرو گرگین میلاد را نیز مي بخشد. 137- 
کیخسرو بیژن و منیژه را زوج اعلام مي کند. 138- کیخسرو این زوج عاشق را از زر و 
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سیم بي نیاز مي گرداند.
3-2-پي رفت هاي روایت »بیژن و منیژه«

1- کیخسرو مجلسي شاهانه ترتیب داده بود  گروهي از ارمنیان به دادخواهي آمدند که 
مورد تاخت و تاز گرازان قرار گرفته اند  هیچیک از پهلوانان مجلس نپذیرفتند به آنان 
کمک کنند  بیژن براي نجات ارمنیان پیشقدم شد  کیخسرو گرگین میلاد را به همراه 

بیژن راهي کرد.
2- بیژن و همراهان به بیشه  ارمنیان رسیدند  بیژن از دیدن خرابي ها خشمگین شد   
گرگین از کمک به بیژن امتناع مي کند  بیژن به تنهایي بر گرازان چیره مي شود  بیژن 

بر پیروزیش شادي مي کند.
3- گرگین بر پیروزي بیژن حسادت مي کند  گرگین حیله اي به کار مي برد  گرگین به 

بیژن پیشنهاد مي دهد از بزمگاه دختران توراني دیدن کند.
4- گرگین و بیژن به جشن گاه مه رویان توراني رسیدند گرگین از زیبایي منیژه دختر 

افراسیاب براي بیژن مي گوید  بیژن وسوسه مي شود مجلس جشن را ببیند.
5- بیژن پنهاني به تماشاي جشن زیبارویان توراني مي پردازد  بیژن عاشق منیژه مي شود    
منیژه بیژن را می بییند  منیژه دایه را فرستاد تا ببیند آن جوان کیست  بیژن از دایه 

خواست تا دل منیژه را با او مهربان کند.
6- دایه نزد منیژه از خوبي بیژن سخن گفت  منیژه عاشق بیژن شد  منیژه بیژن را به 
سراپرده اش دعوت کرد  بیژن به دیدار او شتافت  سه شبانه روز را در سراپرده به شادي 

گذراندند.
7- روز چهارم هنگام بازگشت منیژه به کاخ بود  منیژه از بیژن خواست با او به کاخ 
برود  بیژن درخواست منیژه را نپذیرفت  منیژه بیژن را با دارو خواب کرد  بیژن را در 

چادري پنهان و به کاخ بردند.
8- بیژن در کاخ به هوش آمد  بیژن خود را در کاخ افراسیاب گرفتار دید بیژن 
خشمگین شد بیژن فهمید که این دام را گرگین براي او چیده است منیژه بیژن را 

دلداري مي دهد.
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9- بیژن و منیژه چند روز را در کاخ به شادي گذراندند  دربان وجود بیگانه اي در 
کاخ را به افراسیاب اطلاع داد  افراسیاب بسیار آشفته شد  افراسیاب به گرسیوز دستور 

داد تا بیگانه را پیدا کند  گرسیوز بیژن را دستگیر مي کند.
10- بیژن را به کاخ افراسیاب بردند  بیژن با توصیف شجاعتش افراسیاب را خشمگین تر 
ساخت  افراسیاب فرمان قتل بیژن را داد  پیران وزیر افراسیاب او را از کشتن بیژن 

منصرف کرد  افراسیاب دستور داد تا بیژن را در چاه ارژنگ زنداني کنند.
11- افراسیاب منیژه را از کاخ بیرون کرد  منیژه غم گسار بیژن در چاه شد  منیژه ناني 

فراهم مي کرد و به بیژن مي داد.
12- گرگین هفته اي چشم به راه بیژن ماند  گرگین همه جا به جستجوي بیژن پرداخت   
گرگین اسب بیژن را لگام گسسته پیدا کرد  گرگین یقین کرد که بلایي سر بیژن آمده 

است   گرگین پشیمان از کرده خویش راهي ایران شد.
13- گرگین و سپاه به ایران رسیدند  گیو اسب بدون سوار بیژن را دید  گیو بسیار 
ناراحت شد  گیو از گرگین چگونگي ناپدید شدن بیژن را پرسید  گرگین به دروغ 

گفت که بیژن به دنبال گوري ناپدید شد.
14- گیو داستان گرگین را باور نکرد  گیو گرگین را نزد کیخسرو برد  کیخسرو از 
سخنان یاوه گرگین برآشفت  کیخسرو دستور داد گرگین را زنداني کنند  شاه سواراني 

را به جستجوي بیژن فرستاد.
15- سواران شاه در ارمن و توران به جستجوي بیژن پرداختند  در هیچ جا نشاني از 
بیژن نیافتند  گیو از غم فرزند دل پژمرده بود  کیخسرو از دیدن اندوه گیو به رحم آمد     

کیخسرو به گیو مي گوید تا بهار صبر کند.
16- نوروز گیو به امید یافتن بیژن به درگاه آمد  گیو از کیخسرو خواهش کرد تا در 
جام جهان نما احوال بیژن را ببیند  خسرو در هفت کشور نگریست ولي از بیژن نشاني 
ندید   به فرمان یزدان بیژن را در چاهي در توران دید  کیخسرو رستم را شایسته انجام 

این کار مي داند.
17- کیخسرو به رستم نامه اي پرمهر نوشت  گیو براي رساندن نامه به سیستان رفت   
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رستم با خواندن نامه براي بیژن بسیار ناراحت شد  رستم به گیو قول داد بیژن را باز 
مي گرداند  رستم راهي پایتخت شد.

18- در پایتخت استقبالي با شکوه از رستم شد  گرگین از آمدن رستم آگاه شد  گرگین 
به رستم پیام فرستاد و درخواست بخشش کرد  رستم نزد کیخسرو پادرمیاني کرد  گرگین 

بخشیده شده و همراه رستم به توران رفت.
19- رستم به همراه هفت پهلوان در لباس بازرگانان به توران رسید  منیژه نزد رستم 
رفت و از گودرز و گیو و کیخسرو پرسید  رستم به او بدگمان شد  منیژه داستان خود 

و بیژن را براي رستم شرح داد  رستم منیژه را شناخت.
20- رستم مرغ بریاني به منیژه داد تا به محبوبش بدهد  رستم انگشتري خود را در آن 
مرغ پنهان کرد  منیژه مرغ بریان را به بیژن رسانید  بیژن انگشتري رستم را شناخت  

بیژن راز خود را با منیژه در میان گذاشت.
21- بیژن منیژه را نزد رستم فرستاد  منیژه از رستم پرسید تو خداوند رخشي؟  رستم 
دانست منیژه از رازشان آگاه است   رستم پاسخ داد به بیژن بگو از زابل تا توران را به 

خاطر تو پیموده ام  رستم از منیژه خواست تا هیزم جمع کند.
22- منیژه در شب آتشي عظیم برافروخت  رستم و پهلوانانش آتش را دیده بر سر چاه 
آمدند  هیچیک از پهلوانان نتوانستند سنگ روي چاه را جابه جا کنند  رستم سنگ را 

به کناري انداخت  رستم بیژن را در چاه یافت.
23- رستم احوال بیژن را پرسید  رستم از بیژن خواست تا گرگین را ببخشد  بیژن 

خشمگین شد  بیژن دل از کینه گرگین پاک کرد  رستم بیژن را از چاه بیرون کشید.
24- پهلوانان شب را با خوشحالي گذراندند  رستم قصد مي کند به کاخ افراسیاب حمله 
کند  رستم از بیژن مي خواهد در این جنگ شرکت نکند  بیژن رستم را راضي مي کند 

در این نبرد با او باشد  پهلوانان ایراني کاخ افراسیاب را به آتش کشیدند.
25- پهلوانان ایراني با غنایم جنگي وارد ایران شدند  کیخسرو از بیژن مي خواهد که 
هیچ گاه منیژه را سرزنش نکند  کیخسرو گرگین میلاد را نیز مي بخشد  کیخسرو بیژن و 
منیژه را زوج اعلام مي کند  کیخسرو این زوج عاشق را از زر و سیم بي نیاز مي گرداند.
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3-3-پیرنگ هاي روایت »بیژن و منیژه«
1- وضعیت اولیه: کیخسرو مجلسي شاهانه ترتیب داده بود گره: گروهي از ارمنیان به 
دادخواهي آمدند  تحول: هیچیک از پهلوانان مجلس نپذیرفتند به آنان کمک کنند   
گره گشایي: بیژن براي نجات ارمنیان پیشقدم شد  وضعیت پایاني کیخسرو گرگین میلاد 

را به همراه بیژن راهي کرد.
صفت ها: ترتیب دادن مجلسي شاهانه   نپذیرفتن کمک به ارمنیان   راهي کردن گرگین 
میلاد به همراه بیژن. فعل ها: )کنش( دادخواهي ارمنیان از کیخسرو )واکنش( پیشقدم 

شدن بیژن براي کمک.
2- وضعیت اولیه: بیژن و همراهان به بیشه ارمنیان رسیدند   گره: بیژن از دیدن خرابي ها 
خشمگین شد   تحول: گرگین از کمک به بیژن امتناع مي کند   گره گشایي: بیژن به 
تنهایي بر گرازان چیره مي شود   وضعیت پایاني: بیژن به خاطر پیروزیش شادي مي کند.

صفت ها: رسیدن بیژن به بیشه ارمنیان   امتناع کردن گرگین از کمک به بیژن   شادي بیژن 
به خاطر پیروزیش. فعل ها: )کنش( خشمگین شدن بیژن از دیدن خرابي ها   )واکنش( 

چیره شدن بیژن بر گرازان .
3- تحول: گرگین بر پیروزي بیژن حسادت مي کند   گره گشایي: گرگین حیله اي به 
کار مي برد   وضعیت پایاني: گرگین به بیژن پیشنهاد مي دهد از بزمگاه دختران توراني 

دیدن کند. 
صفت ها: حسادت گرگین بر پیروزي بیژن   پیشنهاد گرگین به بیژن جهت دیدن بزمگاه 

دختران توراني. فعل ها: )واکنش( به کار بردن حیله توسط گرگین.
4- وضعیت اولیه: گرگین و بیژن به جشن گاه مه رویان توراني رسیدند   گره: گرگین از 
زیبایي منیژه دختر افراسیاب براي بیژن مي گوید   تحول: بیژن وسوسه مي شود تا مجلس 

جشن را ببیند. 
صفت ها: رسیدن گرگین و بیژن به جشن گاه وسوسه بیژن براي دیدن مجلس جشن. 

فعل ها: )کنش( تعریف کردن گرگین از زیبایي منیژه.
5- وضعیت اولیه: بیژن پنهاني به تماشاي جشن زیبارویان توراني مي پردازد   گره: بیژن 
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عاشق منیژه مي شود   تحول: منیژه از درون خیمه بیژن را دید   گره گشایي: منیژه دایه 
را فرستاد تا ببیند آن جوان کیست   وضعیت پایاني: بیژن از دایه خواست تا دل منیژه 

را با او مهربان کند. 
صفت ها: تماشا کردن پنهاني جشن توسط بیژن   دیده شدن بیژن   خواسته بیژن از دایه. 

فعل ها: )کنش( عاشق شدن بیژن   )واکنش( فرستادن دایه.
6- وضعیت اولیه: دایه نزد منیژه از خوبي هاي بیژن سخن گفت  گره: منیژه عاشق بیژن 
شد تحول: منیژه بیژن را به سراپرده اش دعوت کرد   گره گشایي: بیژن به دیدار او 
شتافت   وضعیت پایاني: بیژن و منیژه سه شبانه روز را در سراپرده به شادي گذراندند.

صفت ها: سخن گفتن دایه از خوبي هاي بیژن   دعوت منیژه از بیژن  به شادي گذراندن 
بیژن و منیژه. فعل ها: )کنش( عاشق شدن منیژه   )واکنش( شتافتن بیژن به دیدار منیژه.

7- وضعیت اولیه: روز چهارم هنگام بازگشت منیژه به کاخ بود   گره: منیژه از بیژن 
خواست با او به کاخ برود   تحول: بیژن درخواست منیژه را نپذیرفت   گره گشایي: منیژه 
بیژن را با دارو خواب کرد   وضعیت پایاني: بیژن را در چادري پنهان و به کاخ بردند.
صفت ها: بازگشتن منیژه به کاخ   نپذیرفتن بیژن براي همراهي او بردن بیژن به کاخ.

فعل ها: )کنش( درخواست منیژه از بیژن براي رفتن به کاخ )واکنش( خواب کردن 
بیژن با دارو.

8- وضعیت اولیه: بیژن در کاخ به هوش آمد   گره: بیژن خود را در کاخ افراسیاب 
گرفتار دید   تحول: بیژن خشمگین شد   گره گشایي: بیژن فهمید که این دام را گرگین 

براي او چیده است   وضعیت پایاني: منیژه بیژن را دلداري مي دهد.
صفت ها: به هوش آمدن بیژن در کاخ خشمگین شدن بیژن   دلداري دادن منیژه. 
فعل ها: )کنش( گرفتار شدن بیژن در کاخ افراسیاب )واکنش( آگاه شدن بیژن از دام 

گرگین.
9- وضعیت اولیه: بیژن و منیژه چند روز را در کاخ به شادي گذراندند   گره: دربان از 
وجود بیگانه اي در کاخ آگاهي یافت   تحول: افراسیاب بسیار آشفته شد   گره گشایي: 
افراسیاب به گرسیوز دستور داد تا بیگانه را پیدا کند   وضعیت پایاني: گرسیوز بیژن را 
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دستگیر مي کند. 
صفت ها: به شادي گذراندن بیژن و منیژه در کاخ   آشفتگي افراسیاب دستگیري بیژن.

فعل ها: )کنش( آگاه شدن دربان از وجود بیگانه اي در کاخ   )واکنش( دستور افراسیاب 
براي پیدا کردن بیگانه.

10- وضعیت اولیه: بیژن شجاعتش را وصف مي کند   گره: افراسیاب فرمان قتل بیژن را 
مي دهد   تحول: این خبر به پیران وزیر خردمند افراسیاب مي رسد    گره گشایي: پیران 
وزیر افراسیاب، او را از کشتن بیژن منصرف کرد   وضعیت پایاني: افراسیاب دستور داد 

تا بیژن را در چاه ارژنگ زنداني کنند.
صفت ها: توصیف بیژن از شجاعتش   رسیدن خبر فرمان قتل بیژن به پیران   دستور 
زنداني کردن بیژن در چاه ارژنگ. فعل ها: )کنش( فرمان قتل بیژن توسط افراسیاب   

)واکنش( منصرف کردن افراسیاب از قتل بیژن.
11- تحول: افراسیاب منیژه را از کاخ بیرون راند   گره گشایي: منیژه غم گسار بیژن در 

چاه شد   وضعیت پایاني: منیژه ناني فراهم مي کرد و به بیژن مي داد. 
صفت ها: بیرون راندن منیژه از کاخ فراهم کردن نان براي بیژن توسط منیژه. فعل ها: 

)واکنش( غم گسار شدن منیژه براي بیژن.
12- وضعیت اولیه: گرگین هفته اي چشم به راه بیژن ماند   گره: گرگین همه جا به 
جستجوي بیژن پرداخت تحول: گرگین اسب بیژن را لگام گسسته پیدا کرد   گره گشایي: 
گرگین یقین کرد که بلایي سر بیژن آمده است  وضعیت پایاني: گرگین پشیمان از کرده 

خویش راهي ایران شد.
صفت ها: چشم به راه ماندن گرگین   پیدا شدن اسب لگام گسسته بیژن   پشیمان شدن 
گرگین. فعل ها: )کنش( جستجوي بیژن توسط گرگین   )واکنش( مطمئن شدن گرگین 

از بلایي که بر سر بیژن آمده است.
13- وضعیت  اولیه: گرگین و سپاه به ایران رسیدند   گره: گیو اسب بدون سوار بیژن 
را دید تحول: گیو بسیار ناراحت شد گره گشایي: گیو از گرگین چگونگي ناپدید شدن 
بیژن را پرسید   وضعیت پایاني: گرگین به دروغ گفت که بیژن به دنبال گوري ناپدید 
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شد.
صفت ها: رسیدن گرگین و سپاه به ایران ناراحت شدن گیو دروغ گفتن گرگین.

 فعل ها: )کنش( دیدن اسب بیژن توسط گیو)واکنش( پرسیدن چگونگی گم شدن بیژن 
از گرگین.

14- وضعیت اولیه: گیو داستان گرگین را باور نکرد   گره: گیو گرگین را نزد کیخسرو 
برد   تحول: کیخسرو از سخنان یاوه گرگین برآشفت   گره گشایي: کیخسرو دستور داد 

تا گرگین را زنداني کنند   وضعیت پایاني: شاه سواراني را به جستجوي بیژن فرستاد.
صفت ها: باور نکردن داستان گرگین توسط گیو   برآشفتن کیخسرو   فرستادن سواراني 
به جستجوي بیژن. فعل ها: )کنش( بردن گرگین نزد کیخسرو   )واکنش( زنداني شدن 

گرگین.
15- وضعیت اولیه: سواران شاه در ارمن و توران به جستجوي بیژن پرداختند   گره: 
در هیچ جا نشاني از بیژن نیافتند   تحول: گیو از غم فرزند دل پژمرده بود   گره گشایي: 
کیخسرو از دیدن اندوه گیو به رحم آمد   وضعیت پایاني: کیخسرو به گیو مي گوید تا 

بهار صبر کند.
صفت ها: به جستجو پرداختن سواران شاه براي بیژن   دل پژمردگي گیو   صبر  کردن تا 
بهار. فعل ها: )واکنش( نیافتن اثري از بیژن   )واکنش( به رحم آمدن کیخسرو  بر گیو.

16- وضعیت اولیه: در نوروز گیو به امید یافتن بیژن به درگاه آمد   گره: گیو از 
کیخسرو خواهش کرد تا در جام جهان نما احوال بیژن را ببیند   تحول: خسرو در هفت 
کشور نگریست ولي از بیژن نشاني ندید گره گشایي: کیخسرو به فرمان یزدان بیژن 
را در چاهي در توران دید.   وضعیت پایاني: کیخسرو رستم را شایسته انجام این کار 

مي داند.
بیژن در جام جهان نما    به درگاه  دیده نشدن نشان  صفت ها: آمدن گیو در نوروز 
شایسته دانستن رستم. فعل ها: )کنش( خواهش گیو از کیخسرو براي دیدن جام جهان نما   

)واکنش( دیده شدن بیژن در چاه.
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17- وضعیت اولیه: کیخسرو به رستم نامه اي پر مهر نوشت   گره: گیو به سیستان رفت   
تحول: رستم با خواندن نامه براي بیژن بسیار ناراحت شد   گره گشایي: رستم به گیو قول 

داد بیژن را باز مي گرداند   وضعیت پایاني: رستم راهي پایتخت شد.
صفت ها: نوشتن نامه به رستم   ناراحت شدن رستم   راهي شدن رستم به پایتخت. فعل ها: 

)کنش( رفتن گیو به سیستان   )واکنش( قول دادن رستم به گیو.
از  گرگین  گره:  شد    رستم  از  با شکوه  استقبالي  پایتخت  در  اولیه:  18- وضعیت 
آمدن رستم آگاه شد. تحول: گرگین پیامي به رستم فرستاد و درخواست بخشش کرد   
گره گشایي: رستم نزد کیخسرو پادرمیاني کرد   وضعیت پایاني: گرگین بخشیده شد و به 

همراه رستم به توران رفت.
صفت ها: استقبال با شکوه از رستم درخواست بخشش گرگین از رستم  راهي شدن گرگین 
به همراه رستم. فعل ها: )کنش( آگاه شدن گرگین از ورود رستم )واکنش( پادرمیاني 

رستم براي بخشش گرگین.
19- وضعیت اولیه: رستم به همراه هفت پهلوان در لباس بازرگانان وارد توران شد  
گره: منیژه به نزد رستم رفت و از کیخسرو و گیو  و گودرز پرسید   تحول: رستم به او 
بدگمان شد   گره گشایي: منیژه داستان خود و بیژن را براي رستم شرح داد   وضعیت 

پایاني: رستم منیژه را شناخت. 
صفت ها: رسیدن رستم به توران در لباس بازرگانان   بدگمان شدن رستم   شناختن منیژه 
توسط رستم. فعل ها: )کنش( رفتن منیژه نزد رستم   )واکنش( شرح داستان توسط منیژه.

20- وضعیت اولیه: رستم مرغ بریاني به منیژه داد تا به محبوبش بدهد   گره: رستم 
انگشتري خود را در مرغ  پنهان کرد   تحول: منیژه مرغ بریان را به بیژن رسانید   
گره گشایي: بیژن انگشتري رستم را شناخت   وضعیت پایاني: بیژن راز خود را با منیژه 

در میان گذاشت.
صفت ها: دادن مرغ بریان به منیژه   رساندن مرغ بریان به بیژن   در میان گذاشتن 
راز بیژن با منیژه. فعل ها: )کنش( پنهان کردن انگشتر توسط رستم   )واکنش( شناختن 

انگشتر رستم توسط بیژن.



21- وضعیت اولیه: بیژن منیژه را نزد رستم فرستاد   گره: منیژه از رستم پرسید تو 
خداوند رخشي؟   تحول: رستم دانست که منیژه از رازشان آگاه است   گره گشایي: رستم 
پاسخ داد به بیژه بگو از زابل تا توران را به خاطر تو پیموده ام   وضعیت پایاني: رستم از 

منیژه خواست تا هیزم جمع کند.
صفت ها: فرستادن منیژه نزد رستم   دانستن رستم از آگاهي منیژه   درخواست جمع آوري 

هیزم از منیژه. فعل ها: )کنش( پرسش منیژه از رستم   )واکنش( پاسخ رستم به منیژه.
22- وضعیت اولیه: منیژه در شب آتشی عظیم برافروخت   گره: رستم و پهلوانانش آتش 
را دیده و بر سر چاه آمدند   تحول: هیچیک از پهلوانان نتوانست سنگ روي چاه را 
جابه جا کند. گره گشایي: رستم سنگ را به کناري انداخت   وضعیت پایاني: رستم بیژن 

را در چاه یافت.
صفت ها: برافروختن آتش توسط منیژه   عدم توانایي جابه جایي سنگ توسط پهلوانان   
یافتن بیژن در چاه. فعل ها: )کنش( آمدن رستم و یارانش بر سر چاه   )واکنش( جابه جایي 

سنگ توسط رستم.
23- وضعیت اولیه: رستم احوال بیژن را پرسید   گره: رستم از بیژن خواست تا گرگین 
را ببخشد   تحول: بیژن خشمگین شد   گره گشایي: بیژن دل از کینه گرگین پاک کرد   

وضعیت پایاني: رستم بیژن را از چاه بیرون کشید.
صفت ها: پرسیدن احوال بیژن خشمگین شدن بیژن   بیرون کشیدن بیژن از چاه. فعل ها: 
)کنش( درخواست رستم از بیژن براي بخشش گرگین   )واکنش( پاک شدن دل بیژن 

از کینه گرگین.
24- وضعیت ابتدایي: پهلوانان شب را با خوشحالي گذراندند   گره: رستم قصد مي کند 
به کاخ افراسیاب حمله کند   تحول: رستم از بیژن مي خواهد در  این حمله شرکت 
نکند   گره گشایي: بیژن رستم را راضي مي کند که در این نبرد با او باشد وضعیت پایاني: 

پهلوانان ایراني کاخ افراسیاب را به آتش مي کشند.
صفت ها: گذراندن شب با شادي درخواست رستم براي عدم شرکت بیژن در حمله   به 
آتش کشیده شدن کاخ افراسیاب. فعل ها: )کنش( قصد رستم براي حمله به کاخ افراسیاب   
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)واکنش( راضي شدن رستم براي همراهي بیژن.
25- وضعیت اولیه: پهلوانان ایراني با غنایم جنگي وارد ایران مي شوند   گره: 
کیخسرو از بیژن مي خواهد که هیچ گاه منیژه را سرزنش نکند   تحول: کیخسرو 
گرگین میلاد را نیز مي بخشد   گره گشایي: کیخسرو بیژن و منیژه را زوج اعلام 
مي کند   وضعیت پایاني: کیخسرو بیژن و منیژه را از زر و سیم بي نیاز مي گرداند.

صفت ها: وارد شدن پهلوانان به ایران   بخشش گرگین میلاد  بي نیاز گرداندن بیژن 
و منیژه از زر و سیم. فعل ها: )کنش( درخواست کیخسرو از بیژن براي سرزنش 

نکردن منیژه   )واکنش( زوج اعلام شدن بیژن و منیژه.

4-سنخ شناسی پیرنگ های روایت »بیژن و منیژه«

شماره 
کنش  معین کننده گزاره ی بدیلگزاره ی اختیاریگزاره ی الزامیپی رفت

سنخ پی رنگ

1
دادخواهي گروهي از 

ارمنيان
پا پيش ننهادن هيچ 

يك از پهلوانان
پيشقدم شدن بيژن 
جستجو کردنبراي نجات ارمنيان

2
خشمگين شدن بيژن از 

ديدن خرابي ها 
امتناع گرگين از 

کمك به بيژن
چيره شدن بيژن بر 

به خواسته رسيدنگرازان

حسادت گرگين بر ------------3
بيژن

به کار بردن حيله توسط 
جستجو کردنگرگين

4
تعريف گرگين از 

----------------------وسوسه شدن بيژنزيبايي منيژه

-----------عاشق شدن بيژن5
فرستادن منيژه دايه 

خود را براي جستجوي 
بيژن

جستجو کردن

شتافتن بيژن به ديدار دعوت منيژه از بيژنعاشق شدن منيژه6
به  خواسته رسيدنمنيژه

7
درخواست منيژه از 
بيژن براي رفتن 

به کاخ
خواب کردن بيژن نپذيرفتن بيژن

جستجو کردنبا دارو

8
گرفتار شدن بيژن در 

آگاهي بيژن از دام خشمگين شدن بيژنکاخ افراسياب
ناکام ماندنگرگين

آگاه شدن دربان از 9
دستور دادن افراسياب آشفتگي افراسيابوجود بيگانه اي در کاخ

جستجو کردنبراي دستگيري بيگانه

صادر شدن فرمان قتل 10
منصرف کردن افراسياب --------بيژن توسط افراسياب

به  خواسته رسيدنتوسط پيران

بيرون رانده شدن ---------11
منيژه از کاخ

غم گسار شدن منيژه 
ناکام ماندنبراي بيژن

جستجوي گرگين به 12
پيدا شدن اسب بيژندنبال بيژن

مطمئن شدن گرگين 
از بلايي که برسر بيژن 

آمده
جستجو کردن

ديدن اسب بدون سوار 13
پرسيدن چگونگي گم ناراحتي گيوبيژن توسط گيو

جستجو کردنشدن بيژن از گرگين

ناکام ماندنبه رحم آمدن کيخسرودل پژمردگي گيونيافتن نشان از بيژن 14

15
خواهش گيو از کيخسرو 

براي ديدن جام 
جهان نما

کيخسرو بيژن را در ---------
جستجو کردنچاهي ديد

قول دادن رستم به گيو ناراحتي رستم رفتن گيو به سيستان16
---------جهت بازگرداندن بيژن

آگاه شدن گرگين از 17
ورود رستم

درخواست بخشش 
گرگين

پادرمياني کردن رستم 
براي بخشش گرگين نزد 

کيخسرو
به  خواسته رسيدن

شرح دادن داستان توسط بدگماني رستمرفتن منيژه به نزد رستم18
--------منيژه براي رستم

پنهان کردن انگشتر 19
شناختن انگشتر توسط ----------رستم در مرغ بريان

جستجو کردنبيژن

پاسخ رستم به منيژه که ----------پرسش منيژه از رستم20
به  خواسته رسيدنمن رستمم

ديدن آتش بر سر چاه 21
توسط رستم

ناکامي پهلوانان در 
جابه جايي سنگ

به کنار انداختن سنگ 
از روي چاه بيژن توسط 

رستم
به  خواسته رسيدن

درخواست رستم از بيژن 22
به  خواسته رسيدنبخشيده شدن گرگينخشمگيني بيژنبراي بخشش گرگين

قصد رستم براي حمله به 23
کاخ افراسياب

درخواست رستم از 
بيژن براي شرکت 
نكردن در حمله

راضي کردن رستم توسط 
به  خواسته رسيدنبيژن

24
درخواست کيخسرو 

از بيژن براي سرزنش 
نكردن منيژه

اعلام زوج کردن بيژن -------
به  خواسته رسيدنو منيژه
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آگاه شدن دربان از 9
دستور دادن افراسياب آشفتگي افراسيابوجود بيگانه اي در کاخ

جستجو کردنبراي دستگيري بيگانه

صادر شدن فرمان قتل 10
منصرف کردن افراسياب --------بيژن توسط افراسياب

به  خواسته رسيدنتوسط پيران

بيرون رانده شدن ---------11
منيژه از کاخ

غم گسار شدن منيژه 
ناکام ماندنبراي بيژن

جستجوي گرگين به 12
پيدا شدن اسب بيژندنبال بيژن

مطمئن شدن گرگين 
از بلايي که برسر بيژن 

آمده
جستجو کردن

ديدن اسب بدون سوار 13
پرسيدن چگونگي گم ناراحتي گيوبيژن توسط گيو

جستجو کردنشدن بيژن از گرگين

ناکام ماندنبه رحم آمدن کيخسرودل پژمردگي گيونيافتن نشان از بيژن 14

15
خواهش گيو از کيخسرو 

براي ديدن جام 
جهان نما

کيخسرو بيژن را در ---------
جستجو کردنچاهي ديد

قول دادن رستم به گيو ناراحتي رستم رفتن گيو به سيستان16
---------جهت بازگرداندن بيژن

آگاه شدن گرگين از 17
ورود رستم

درخواست بخشش 
گرگين

پادرمياني کردن رستم 
براي بخشش گرگين نزد 

کيخسرو
به  خواسته رسيدن

شرح دادن داستان توسط بدگماني رستمرفتن منيژه به نزد رستم18
--------منيژه براي رستم

پنهان کردن انگشتر 19
شناختن انگشتر توسط ----------رستم در مرغ بريان

جستجو کردنبيژن

پاسخ رستم به منيژه که ----------پرسش منيژه از رستم20
به  خواسته رسيدنمن رستمم

ديدن آتش بر سر چاه 21
توسط رستم

ناکامي پهلوانان در 
جابه جايي سنگ

به کنار انداختن سنگ 
از روي چاه بيژن توسط 

رستم
به  خواسته رسيدن

درخواست رستم از بيژن 22
به  خواسته رسيدنبخشيده شدن گرگينخشمگيني بيژنبراي بخشش گرگين

قصد رستم براي حمله به 23
کاخ افراسياب

درخواست رستم از 
بيژن براي شرکت 
نكردن در حمله

راضي کردن رستم توسط 
به  خواسته رسيدنبيژن

24
درخواست کيخسرو 

از بيژن براي سرزنش 
نكردن منيژه

اعلام زوج کردن بيژن -------
به  خواسته رسيدنو منيژه
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همانگونه که درجدول مشخص شده است، سه سنخ جستجو کردن، به خواسته رسیدن 
و ناکام ماندن تکرار شده اند. این کنش های تکراری نشان گر نوع پیرنگ در داستان 
بیژن و منیژه هستند. کنش هاي به خواسته رسیدن هشت بار، کنش جستجو کردن نه بار 
و کنش ناکام ماندن تنها سه بار تکرار شده است. بنابراین با نادیده گرفتن کنش ناکام 
ماندن، عمده پیرنگ موجود در داستان بیژن و منیژه از نوع به خواسته رسیدن و 
جستجو کردن است. پس سنخ شناسی کنش های داستان بیژن و منیژه نشان می دهد که 
الگوی پیرنگ این منظومه عاشقانه حماسي جستجو کردن و به خواسته رسیدن است، 

که با توجه به عاشقانه بودن داستان پیرنگي مناسب به نظر مي رسد. 

5-نتیجه گیري
با بررسي روایت منظومه ي عاشقانه حماسي »بیژن و منیژه« دریافتیم که با تجزیه و تحلیل 
این داستان مي توان، آن را از طریق نظریه ي ساختارگرایانه تودوروف بررسي و تحلیل 
کرد و به پیرنگ این منظومه دست یافت. در آغاز پس از مشخص کردن کوچک ترین 
واحدهای روایی  یعنی پی رفت، گزاره های پنج گانه ی هر پی رفت را به دست آمد و 
مشخص شد که پی رفت ها در سطحی بالاتر پیرنگ را شکل می دهند. هر پیرنگ شامل 
وضعیت اولیه، گره، تحول، گره گشایی و وضعیت پایانی است.  با توجه به اهمیتي که 
تودوروف براي کنش )کنش اولیه( و واکنش )کنش ثانویه( قائل است و پیرنگ اصلي 
داستان را حاصل کنش هاي اولیه و ثانویه مي داند؛ ما نیز با بررسي کنش هاي کل روایت 
بیژن و منیژه به این نتیجه رسیدیم که کنش  اولیه و ثانویه دقیقاً شامل بخش هاي گره 
و گره گشایي در پیرنگ این داستان  مي باشند. پس از سنخ شناسی این روایت  مشخص 
گردید که سه سنخ جستجو کردن، به خواسته رسیدن و ناکام ماندن بیشترین بسامد را 
داشته اند زیرا که کنش هاي به خواسته رسیدن هشت بار، کنش جستجو کردن نه بار 
و کنش ناکام ماندن تنها سه بار تکرار شده است. بنابراین با نادیده گرفتن کنش ناکام 
ماندن، سنخ شناسی کنش های روایت نشان می دهد که الگوی پیرنگ موجود در 

داستان بیژن و منیژه از نوع به خواسته رسیدن و جستجو کردن است.
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